
رنجنامه فرزاد کمانگر
ظ .ب ۶:۵٧@  ١٣٨٩, اردیبھشت  ١٩, یکشنبه :خبر  تاریخ ارسال

 اقدام به انتشار مطالبی ھای دولتی زندانی دیگر رسانه ۴صبح امروز بعد از خبر ناگھانی اعدام فرزاد کمانگر و  :رھانا
رزاد یی از ف نامه عمومی رھانا اقدام به بازنشر رنج برای روشن شدن اذھان. خلاف واقع در مورد فرزاد کمانگر کردند

:ای آورده بود چه را که بر وی گذشته بود، در نامه آن ی تر ھمه کند که پيش کمانگر می

 سال سابقه تدریس که یکسال ١٢وپرورش شھرستان کامياران با  اینجانب فرزاد کمانگرمعروف به سيامند معلم آموزش
مان ی انجمن صنفی معل کارودانش مشغول به تدریس بودم و عضو ھيات مدیره قبل از دستگيری در ھنرستان

آن مسئول  ھای فعاليت کامياران شاخه کردستان بودم و تا زمان فعاليت این انجمن و قبل از اعلام ممنوعيت شھرستان
ی  یهنشر(آموزشی رویان  –ی فرھنگی  ماھنامه گان چنين عضو شورای نویسنده ھم. روابط عمومی این انجمن بودم 

مدتی نيز  .ی حراست آموزش و پرورش این نشریه نيز تعطيل شد به وسيله بودم که بعدھا) آموزش و پرورش کامياران
 مجموعه فعالان“ نيز با آغاز فعاليت ١٣٨۴ام و از سال  بوده) ئاسک(انجمن زیست محيطی کامياران  ی عضو ھيات مدیره

ن گيری مساله درمان بيماری برادرم که از فعالي پی برای ١٣٨۵در مرداد . به عضویت آن درآمدم ” حقوق بشر در ایران
زیرزمينی  .در ھمان روز به مکان نامعلومی انتقال داده شدم. و دستگير شدم  سياسی کردستان است، به تھران آمدم

جا بسيار  آن .نبود  جا ھا خالی بود نه زیرانداز نه پتو و نه ھيچ شی دیگری آن ، تنگ و تاریک بردند، سلول بدون ھواکش
گفتم  می پرسيدند و تا ام می نوشتند از قوميت می ھنگامی که مشخصات مرا. تاریک بود مرا به اتاق دیگری بردند

ی، به خاطر مذھب نيز مورد فحاش. زدند ام را شلاق می مانندی تمام بدن ھستم به وسيله شلاق شلنگ» کرد«
شلاقم  توانستند می ام بود تا موبایل  به خاطر موسيقی کردی که روی گوشی. دادند  کاری قرار می کتک توھين و

و  کردند فشار وارد می… ام  جاھای حساس بدن نشاندند و به بستند و روی صندلی می ام را می ھای دست. زدند می
.دادند کردند و با تھدید به تجاوز جنسی با چوب و باتوم آزارم می می ام به طور کامل خارج م را از تن ھای لباس

شدم و  بيھوش زمان به سرم و شوک الکتریکی ھای ھم در این مکان به شدت آسيب دید و به علت ضربه پای چپ من
ردند و ک ام را زنجير می لرزم، پاھای اختيار می بی ام و ام را از دست داده تاکنون تعادل بدن. از ھنگامی که به ھوش آمدم

زدند که  ام شوک می دستگاھی کوچک و کمری بود به جاھای مختلف و حساس بدن ی شوک الکتریکی که به وسيله
ورود به  ی از لحظه. در زندان اوین منتقل شدم ٢٠٩زیاد و وحشتناکی داشت بعدھا به بازداشتگاه  درد بسيار
مرا به اتاق ) اتاق اجرای احکام دست چپ بالاتر از –کف  ھم(روی ورودی  بند زدند و در ھمان راه ام چشم چشمان

م تا برادرم روز بعد به سنندج منتقل شد. قرار دادند) مشت و لگد( جا نيز مرا مورد ضرب و شتم کوچکی بردند که در آن
مرا به  .رو شدم ی ورود به بازداشتگاه با توھين و فحاشی کردن و کتک کاری روبه جا از لحظه آن در. را دستگير کنند

يز ی دستشوئی رفتن ن حتا اجازه .گونه گذاشتند صبح تا روز بعد ھمان ٧صندلی بستند و در اتاق بھداری از ساعت 
منتقل  ٢٠٩اه بعد از آزار و اذیت بسيار دوباره مرا به بازداشتگ .یی که مجبور شدم خودم را خيس کنم به گونه. نداشتم 
.دادند مورد بازجویی و کتک و آزار و اذیت قرار) ھای سبز بازجویی اطاق(یی اول  طبقه ھای در اتاق. کردند

ھای  ی اول و در مجاورت اتاق که در طبقه ھای بسيار ناچاراً مرا به پزشک بردند بعلت شکنجه ١٣٨۵شھریور ماه  ۵در 
ر، پشت، ھا را ثبت کرد؛ که آثار آن در کمر، گردن، س شکنجه و شلاق زدن بازجویی قرارداشت که پزشک آثار کبودی و

که چون شدت . بودم ۴٣شھریور و مھرماه در سلول انفرادی شماره   مدت دو ماه. کاملاً مشھود بود ران، پاھا
ام را  روز اعتصاب غذا کنم و ھنگامی که خانواده ٣٣ ھا واذیت و آزار خارج از تصور و بسيار زیاد بود مجبور شدم شکنجه

اول  ی هھای طبق ام خودم را از پله رھایی از شکنجه و اعتراض به اذیت و فشار بر خانواده کردند برای تھدید و احضار می
) ١١٣(ه اول بدبویی در انتھای طبق ماه نيز در سلول انفرادی کوچک و مدت نزدیک به یک. پرت کردم تا خودکشی کنم 

ماه انفرادی اجازه ھواخوری را ھم  ٣در مدت . با خانواده را نداشتم ی ملاقات و تلفن که در این مدت اجازه. حبس بودم 
 ملاقات با وکيل یا اجازه. جا بودم ماه نيز در آن ٢منتقل شدم و ) رو راه( ١٠سلول چند نفره شماره  نداشتم و سپس به

ال شاه واقع در ميدان نفت انتق گاه اطلاعات کرمان بازداشت تھران به ٢٠٩ماه از  ی در اواسط د. خانواده را نيز نداشتم 
آن  ایتی دربازداشتگاھی تنگ و تاریک که ھرگونه جن. اتھامی داشتم و نه تفھيم اتھام شدم که نه داده شدم در حالی

.شد می

شتم مرا از  کثيف و بدبو به من دادند و با ضرب و ام را در اتاق بيرون آوردند و بعد از ضرب و شتم لباسی ھای ھمه لباس
 ول بسيارسل. شد، بردند جا به راھرو دیگری که از در کوچکی وارد می بانی و از آن نگه راھرو و بازداشتگاه به اتاق افسر
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انتيمتر در متر و شصت س سلول تقریباً یک. رسيد ام به جایی نمی کوچکی که در واقع از ھمه کس مخفی بود و صدای
. بدبو و سرد آن سلول قبلاً دستشوئی بود و بسيار .ھواکش نداشت. دو لامپ کوچک از سقف آویزان بود. نيم متر بود

رای نفس ب. اتاق سرد بود. خورد اختيار سرت به دیوار می ھنگام بيدارشدن بی .یک تخته پتوی کثيف در سلول بود
ام خواب یا و ھنگ. بکشم ام را به زیر در نزدیک بکنم تا نفس ام را روی زمين بگذارم و دھان مجبور بودم صورت کشيدن

ا خاموش ھای کوچک ر استراحت جلوگيری کنند و یا لامپ زدند تا از استراحت ھر ساعت چند بار با صدای بلند در را می
توھين  ند ومرا به اتاق بازجویی بردند و بدون ھيچ سوالی مرا زیر ضربات مشت و لگد گرفت دو روز بعد از ورود. کردند می

فکر را از من گذاشتند تا قدرت استراحت و ت می دوباره مرا به سلول بردند صدای رادیویی را تا آخر باز. و فحاشی کردند
. شتم یی دا ی استحمام چند دقيقه بار نيز اجازه ماھی یک. رفتن داشتم بار اجازه دستشویی ٢ساعت  ٢۴بگيرند در 
:شدم مثل جا می در آن ھایی که شکنجه

ج نفر پن –آوردند و چھار  ام در می ام را از تن ھای بردند، لباس می این اصطلاحی بود که بازجوھا به کار: بازی فوتبال-١
د و با خندیدن می ھنگام افتادن من روی زمين. دادند دیگر پاس می کردند و با ضربات مشت و لگد به ھم می مرا دوره

 .زدند ام می فحاشی کتک
اره شدم دوب ام را مجبور بودم بالا نگه دارم ھرگاه خسته می ھای دست داشتند و ھا روی یک پا مرا نگه می ساعت-٢

رآن را از ق صدای. آوردند ام فشار می تر روی پای چپ ام آسيب دیده بيش دانستند که پای چپ چون می .زدند ام می کتک
 .ام را نشنود کردند تا کسی صدای ضبط صوت پخش می

 گرفتند، ام را زیر مشت و سيلی می صورت در ھنگام بازجویی-٣
شد  ھای نان پوشانده می ھای آن با زباله و ریزه به طرف در ھواخوری پله زیر زمين بازداشتگاه که از راھروی اصلی-۴

ام را  ھایو پا ھا بردند، دست جا می ھا مرا به آن ی دیگری بود که شب کسی متوجه آن نشود، اتاق شکنجه که برای این
کمرم  ام، ساق پا، ران و به زیر پاھای ناميدند می» ذوالفقار«را  ی شلاقی که آن بستند و به وسيله به تختی می

 .توانستم حتا راه بروم نمی درد بسيار زیادی داشت و تا روزھا. زدند می
در آن  ی بازجویی از صبح تا غروب مرا معمولاً به بھانه چون ھوا سرد بود و فصل زمستان، اتاق سردی داشتند که-۵

 .کار نبود کردند و بازجویی ھم در حبس می
.کردند ام شوک وارد می حساس بدن کردند و به جاھای ھای الکتریکی استفاده می در کرمانشاه نيز از شوک-۶

خوردن  دادند که قابل ھم نداشتم، غذای مانده و کم و بدبویی به من می ی استفاده از خميردندان و مسواک را اجازه-٧
.نبود

برای . ندام را نيز دستگير کرد علاقه ی ملاقات ندادند و حتا دختر مورد جا نيز برای فشار وارد کردن به من اجازه این در
ی کثيف ھای غير بھداشت به علت سلول و پتو و لباس. کردند بازداشت می ھا را کردند و آن ام مشکل ایجاد می برادرھای
ا مجبور ھ شکنجه به علت فشار. ی دیدن پزشک را ھم نداشتم  شدم و حتا اجازه) قارچ(ناراحتی پوستی  دچار. و بدبو
ه تری ک عوض کردند و به سلول بدبوتر و کثيف ام را روز آخر بازداشتم سلول ١۵. روز اعتصاب غذا کنم ١٢که . شدم 
ه علت بار ب گرفتم حتا یک ھر روز مورد فحاشی و ھتاکی قرار می. دادند ی گرمایی نداشت انتقال گونه وسيله ھيچ
در آوردند و  )زیرزمين(گاه  ام را در ھمان شکنجه ھای شبی نيز لباس. ام زدند، بيھوش شدم ھای بيضه ھایی که به ضربه

مرا وادار  .که سرم را به دیوار بکوبم . شدم برای رھایی از شکنجه چند بار مجبور.. به تجاوز جنسی تھدیدم نمودند و
وحتا  شد ھای دیگر مرتب شنيده می صدای آه و ناله سلول. کردند وادار می ..به اعتراف به مسائل عاطفی و روابط و

 .کردند اقدام به خودکشی می گاھاً بعضی
ی  منتقل شدم ولی باز اجازه ١٢١چند به سلول جمعی  منتقل شدم و ھر ٢٠٩اسفندماه به تھران بازداشتگاه  ٢٨

تاکی ھا فحاشی، ھ روانی مانند بازداشت خانواده و جلوگيری از ارتباط با آن – ھنوز فشارھای روحی. ملاقات نداشتم 
.کردند وارد می بر من… و

کردند که  بازجوھا تھدید می. فرستاده شد ٣٠انقلاب شعبه  به دادگاه ٨۶ام بعد از ماھھا بلاتکليفی خردادماه  پرونده
 بيرون گناھيم در دادگاه و آزادی در اعدام یا زندانی درازمدت است و در صورت اثبات بی ھا گرفتن حکم نھایت سعی آن

با وجود . دبشر داشتن حقوق نفرت عجيبی که از من به عنوان یک کرد، ژورناليست و فعال! از زندان تلافی می کنند
.ی فشارھا از شکنجه دست بردار نبودند ھمه

با ھر بار . دسنندج واگذار نمو گی پرونده را به گی به پرونده را در تھران اعلام کرد و رسيده عدم صلاحيت رسيده دادگاه
شدند و  تر می ھا عصبانی ھا آن بازداشت و شکنجه ھای حقوق بشر از من و اعتراض به حمایت مردمی و سازمان

کابوس «ام  به بازداشتگاه سنندج منتقل شدم، جایی که برای ٨۶شھریور ماه  در. کردند تر می فشارھا را بيش
خودشان من اتھام  که طبق قانون در حالی. ام خارج نخواھد شد گی ام و زنده گاه از ذھن شده که ھيچ »وحشتناکی

. روانی ام آغاز شد از ھمان لحظه ورود کتک کاری و آزار و اذیت جسمی و. جدیدی نداشتم

داشت که در آخرین راھرو و آخرین سلول مرا جای  راھرو مجزا ۵بازداشتگاه ستاد خبری سنندج یک راھرو اصلی و 
تم کردند تا روزی رئيس بازداشتگاه ھمراه چند نفر دیگر مرا بدون دليل ضرب و ش کردند ام را مرتب عوض می جای. دادند
که بر  یی شد با ضربه می ھای بازجویی منتھی پله بود به زیرزمين و اتاق ١٨ھایی که  سلول خارج نمودند روی پله و از

ه پائين ھا ب ام سياھی رفت با ھمان حالت مرا از پله چشمان ھا از پشت به سرم وارد کردند به زمين افتادم و بالای پله
ت، وصور درد شدیدی در سر. ام را باز کردم چشمان. پله مرا به پائين آورده بودند ١٨گونه  چه دانم کشيده بودند، نمی

ک کاری گرفتند و بعد از یک ساعت کت کردم با بھوش آمدنم دوباره مرا زیر ضربات مشت و لگد ام احساس می پھلوی
 ٢و . ندراھروی دوم و سلول کوچکی بردند و به داخل آن پرت کرد دوباره مرا کشان کشان از پله ھا بالا کشيدند و به

 و صورت. ھنگامی که به ھوش آمدم که صدای اذان عصر را می شنيدم. مجدداً بيھوش شدم نفر باز ھم مرا زدند تا
تم بعد از قدرت حرکت کردن نداش .ام سياه و کبود شده بود  تمام بدن. ام متورم شده بود صورت. ھایم خونی بود لباس

 .ام را تميز کنم ھای و لباس چند ساعت به زور مرا به حمامی انداختند تا صورت خونين
که  شب چند نفر از روسای اطلاعات در حالی ١٢ام ساعت  جسمی ام کردند و به علت وخامت ھای خيسم را تن لباس
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 فردای آن روز مجبور شدند مرا به پزشکی خارج از. ام را دیدند وضيعت وخيم جسمی ام را بسته بودند چشمان
ذا ام تا چند روز قدرت غ فک ھا و گی دندان به علت آسيب دیده. بازداشتگاه و مستقر در زندان مرکزی نشان دھند

جبور دادند به ناچار م به من پتو نمی.  ام کند سرما اذیت کردند تا ھا پنجره سلول را باز می شب. خوردن ھم نداشتم 
ع در بازجویی واق ھای ی ھواخوری ، ملاقات و تلفن نداشتم و بارھا و بارھا در اتاق اجازه. بپيچم بودم موکت را دور خود

بارھا سرم را به دیوارھای زیرزمين . کنم روز اعتصاب غذا ۵مجبور شدم . گرفتم زیرزمين مورد ضرب و شتم قرار می
و نه در  ھيچ اتھامی نداشتم نه درکرمانشاه. بردند مشت و لگد می و از زیر زمين تا سلول با ضربات. کوبيدند می

 سنندج
ھایی  بش برد و اکثر اصطلاحی بود که رئيس بازداشتگاه اطلاعات سنندج به کار می» جوجه کباب« شکنجه مشھور
.شلاق می زد انداخت و بست و کف زمين می دست و پا را می. داد جا بود انجام می که خودش آن

ھا  بش. داد شنيده می شد و روح ھر انسانی را آزار می ھای زندانيان دیگر که اکثراً دختر بودند ھا و ناله صدای گریه
 ردند و بهک ام را در دستشویی که در زیرزمين بود بعد از کتک کاری خيس می ھای لباس گذاشتند، ھا را باز می پنجره

 .سلول بپيچانم بردند، به علت سردی ھوا مجبور بودم خودم را لای پتوی کثيف ھمان صورت مرا به سلول می
وباره به گی گرفت و د سنندج نيز عدم صلاحيت رسيده ام در ماه نيز در انفرادی ھای سنندج بودم، پرونده ٢نزدیک به 

ام تاثير  انفرادی آزارھای جسمی و روحی در این مدت روی جسم و اعصاب و روان ماه ٨نزدیک به .  تھران منتقل شدم
مخدر سرگرمی  زندان اوین در جایی که مواد ٧به اندرزگاه  ٢٠٩بعد از یک شب بازداشت در . گذاشته است بسيار بدی

ھا  بندی سازمان زندان زندانی که در طبقه آبان به زندان رجایی شھر ٢٧شود منتقل شدم و از  زندانيان محسوب می
ام منتقل شده… ربایی و سرقت مسلحانه و آدم متعلق به زندانيان خطرناکی چون قتل،

http://www.rhairan.biz/archives/11927: چاپ شده از آدرس 

.استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است  حقوق این سایت متعلق است به خبرگزاری رھانا و  تمامی© 
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